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صفحه 6
شنبه ۱6  فروردین  ۱۴۰۴ 
6 شوال ۱۴۴6 - شماره ۲۳۸۲۴

گردن نهادن سازمان ها و هیئت های 
دولتی )در خارج( به مک کارتی همانا و 
لگدمال شــدن هیثیت فرهنگی آمریکا 

همانا.  هم 
میانگین تعداد عناوین ارســال شده 
به خارج از کشــور توسط پارا در سال 
۱۹۵۳ از ۱۱۹۹۱۳ ]عنــوان کتاب[ به 

۳۱۴ کاهش پیدا کرد. 
بسیاری از کتاب هایی که از خانه های 
کتاب جمع شده بودند در زمان نازی ها 

سوزانده شده بودند. 
»کــوه جــادو« توماس مــان، آثار 
منتخب تام پین، نظریه نســبیت آلبرت 
فروید،  زیگموند  نوشــته های  انیشتین، 
»چرا سوسیالیست شــدم« هلن کلر و 
»ده روزی کــه جهان را تکان داد« اثر 
جان رید، برای بار دوم خود را به دست 

می سپردند.  آتش 
مقالــه نافرمانی مدنی ثورو توســط 
ایالات متحده، در همان زمانی که توسط 
چین مائویســت غیر قانونی اعلام شده 

بود، ممنوع شد.
 پاکســازی فرهنگی الهام گرفته از 
قابل توقف  مک کارتی، که ظاهــرا غیر 
بــود، در ادعاهــای آمریکا کــه منادی 

آزادی بیان است را تخته کرد.
تومــاس مان، برنده جایــزه نوبل و 
ضد نازی مشــهور، اکنــون دریافت که 
شــهروندی آمریکا برخــلاف انتظارش 
او را در برابــر انگیزه هــای توتالیتــری 
 که از آن فرار کــرده بود ایمن نخواهد 

ساخت. 
او توسط گروه ها/مجریان مک کارتی 
به نرمــش در برابر کمونیســم محکوم 
شد و توســط مجله پلین تاک برچسب 
»همقطــار شــماره یک کمونیســم در 

آمریکا« را خورد. 
او در آرزوی تــرک آمریکا بود، و آن 

را یک کابوس تهویه دار نامید. 
]کابوس تهویه دار یا کابوس با تهویه 
هوا نام اولین کتاب هنری میلر است که 
تجربه زندگی یکساله خود در آمریکا را 

به رشته تحریر در آورده است. 
یعنی گرچه برخی امکانات به آمریکا 
وصله است اما زندگی در آمریکا کابوس 

نیست.[  بیش  تجربه وحشتناکی  و 

تومــاس مان، برنده جایــزه نوبل و ضد نازی مشــهور، اکنون 
دریافت که شــهروندی آمریکا برخلاف انتظارش او را در برابر 
انگیزه هــای توتالیتری که از آن فرار کرده بــود ایمن نخواهد 
به نرمش در  او توســط گروه ها/مجریان مک کارتی  ســاخت. 
برابر کمونیسم محکوم شــد و توسط مجله پلین تاک برچسب 
»همقطار شــماره یک کمونیســم در آمریکا« را خورد. او در 
آرزوی ترک آمریکا بود، و آن را یــک کابوس تهویه دار نامید.

کابینه آیزنهاور که در ۱۰ جولای ۱۹۵۳ در مورد مشــکل سانسور 
فرهنگی بحث می کرد به نتیجه ضعیفی رسید: »ما نمی توانیم کار 
تصفیه را بدون اینکه شــبیه یک احمق یا یک نازی به نظر برسیم 
انجام دهیم. اگر زمان کافی باشد و ارواح تندرو بیرون کشیده شوند، 
می توان بی ســر و صدا این کار را کرد. قصد قطعی ما این است که 
کتاب های جدیدی انتخاب کنیم و به ارزیابی مطابقت آن ها با قانون 
بنشینیم«. این به سختی می توانست آن پاسخ قوی مورد نیاز باشد.

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۰۸

محاکمه به جرم نرمش در برابر کمونیسم
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دشــیل هَمِت غنیمــت دیگر کوهن و 
بود.  شین 

او در ســال ۱۹۵۱ بــه دلیل امتناع از 
صندوق  بــه  کمک کنندگان  نام  افشــای 
وثیقه حقوق مدنی، کــه به منظور فراهم 
آوردن وثیقه برای کمونیســت های در بند 
راه اندازی شــده بود، بیست و دو هفته از 
حکم زندان شــش ماهه خود را در زندان 

گذراند. 
او در ســال ۱۹۵۳ برای شــهادت در 
دائمی ســنا۱ ]که  کمیته فرعی تحقیقات 
ریاست آن را[ مک کارتی ]به عهده داشت[ 
فراخوانده شــد، جایی که او دوباره از ذکر 

نام ]دوستان خود[ خودداری کرد. 
این بار با استناد به متمم پنجم، کوهن 
و شین خواستار حذف او از همه خانه های 

کتاب وزارت خارجه می شدند. 

با حذف ماجراهای سام اسپید از رادیو 
توسط NBC، هَمِت از منبع اصلی درآمد 

خود محروم شد. 
او پــس از جنگیدن بــرای آمریکا در 
دو جنگ جهانی، در ســال ۱۹6۱ در فقر 
با وجود تلاش های اف بی آی  درگذشــت. 
برای ممانعت از آن، او به درخواست خود 

در گورستان ملی آرلینگتون دفن شد.
بیشتر نویسندگان در قید حیاتی که که 
با دستور وزارت خارجه ممنوع الکار شده 
بودند نیــز موضوع پرونده های حجیم - و 
اغلب مضحک- در »اف بی آی« جی. ادگارد 

بودند.  هوور 
فعالیت هــا و تحرکات رابرت شــروود، 
کاولــی  مالکــوم   آرچیبالــد مک لیــش، 
)کــه در پرونده او، اســم مخبر اف بی آی 
به ســیدنی هوک داده شده است(، جان 
کرو رانســوم، آلن تیت، هاوارد فاست، اف .
اُ. مَتیسِــن، لانگســتون هیوز و البته همه 
آن مــوی دماغ  های قدیمــی از کنفرانس 
والدورف استوریا را تحت نظر قرار گرفتند. 
وقتی ارنســت همینگوی به دوستانش 
شــکایت کرد که او تحــت نظر اف بی آی 
است، دوستانش فکر کردند که او ارتباطش 

را با واقعیت از دست داده است.2
پرونده او که در اواسط دهه ۱۹۸۰ در 
۱۱۳ صفحه منتشر شد، موید سوءظن های 

همینگوِی بود: او برای بیش از بیســت و 
پنج سال توسط مردان هوور تحت تعقیب، 

شنود و آزار قرار گرفته بود. 
همینگــوی اندکی قبــل از اینکه جان 
خــود را بگیرد۳ )او از افســردگی عمیقی 
رنــج می برد( با نامی فرضــی به کلینیکی 
روانپزشــک  مراجعه کرد.  مینه ســوتا  در 
در کلینیــک با اف بــی آی تماس گرفت تا 
مطمئن شــود هیچ مانعــی برای پذیرش 

همینگوی به این روش وجود ندارد.
در پرونــده ویلیــام کارلــوس ویلیامز 
ســبک  کــه  می شــود  اشــاره  شــاعر 
»اکسپرسیونیستی« این »استاد زبردست« 
ممکن است به عنوان یک رمز تعبیر شود. 
و این برای خلع مقام ویلیامز، که در سال 
۱۹۵2 به عنوان مشــاور شعری کتابخانه 
کنگره منصوب شــد، کافی بود. چرا که او 
در آزمون امنیتی مردود شد )این مقام تا 

سال ۱۹۵6 خالی ماند(. 
لوئیــس آنترمایر شــاعر در فهرســت 
امنیتــی اف بی آی قرار گرفت )اف بی آی او 
را در ردیــف افراد خطرآفرین برای امنیت 
ملی طبقه بندی کرد(. اندکی بعد، آنترمایر 
خود را در آپارتمانش حبس نمود و تقریبا 
یــک و نیم ســال در خانه مانــد و بیرون 
نیامد، او گروگان یک »ترس طاقت فرســا 

و فلج کننده« شده بود.

 مــوری کمپتون معتقــد بود که هووِر 
»عقــل خــود را از دســت داده« و تصور 
می کرد »شــب های او با این ترس سپری 
می شود که ممکن اســت در جایی کسی 
وجود داشــته باشــد که احترامی برای او 

نباشد«. قائل 
کابینــه آیزنهــاور کــه در ۱۰ جولای 
۱۹۵۳ در مورد مشــکل سانسور فرهنگی 
بحث می کــرد به نتیجه ضعیفی رســید: 
»ما نمی توانیــم کار تصفیه را بدون اینکه 
شبیه یک احمق یا یک نازی به نظر برسیم 

دهیم. انجام 
اگر زمان کافی باشــد و ارواح تندرو۴ 
بیرون کشیده شوند، می توان بی سر و صدا 
این کار را کرد. قصد قطعی ما این اســت 
کــه کتاب های جدیدی انتخاب کنیم و به 
ارزیابی مطابقت آن ها با قانون بنشینیم«. 
این به ســختی می توانست آن پاسخ قوی 

مورد نیاز باشد۵. 

نامه ها به پست های آمریکایی در سراسر 
اروپــا ســرازیر می شــدند و از ممنوعیت 
کتــاب انتقاد می کردنــد. بریتانیایی هایی 
کــه تصمیم گرفته بودنــد پس از جنگ، 
نســخه هایی از کتاب نبرد من6 ]هیتلر[ را 
در قفسه های کتابخانه های آلمان بگذارند 
»تا زمانی که به یک شوخی تبدیل شود«، 

داشتند.  مخالفی  دیدگاه 
بخشــی از مشکل این بود که آیزنهاور، 
به جای اینکــه با مک کارتی در افتد، فکر 
کرد کــه می تواند او را بــا جنگ صلیبی 
ضد کمونیستی خود )استراتژی که توسط 
وزیر امور خارجه او، جان فاســتر دالس، 
تایید شــده بود( تحت الشــعاع قرار دهد. 
مک کارتی، با ایــن وجود7، حتی در مورد 
آیزنهاور نیز تردید داشت. شایعاتی پخش 
می شد که تحت فرماندهی عالی آیک۸ در 
اروپای پســا جنگ، نفوذ کمونیست ها به 
ادارات دولتی آمریکا -به ویژه در آلمان- 
گســترده بوده است. در کمال تعجب، این 
نیکلاس ناباکف بود که شــعله این ادعا را 
برافروخــت و اطلاعاتی را در مورد جدی 
بودن نفوذ، به برادران آلســوپ داد و ادعا 
کــرد که ســتون پنجم کمونیســت عملًا 
فرماندهی آیزنهاور را در دست گرفته است.

صدای آمریکای وزارت خارجه نیز ایمن 
از حملات ]مک کارتی[ نبود. 

همزمــان بــا حضــور مک کارتــی در 
نشست های تلویزیونی و خلق داستان های 
موهــوم از نفــوذ کمونیســت ها در بخش 
خارجی تلویزیون آمریــکا، کارمندانی که 
کمکی به تشکیل شبکه نفوذ کرده بودند، 

بدون معطلی اخراج شدند. 
در مارس ۱۹۵۳، یکی از تهیه کنندگان 
صدای آمریکا با برای ضبط »آهنگ هند« 
اما  با کتابخانه موســیقی تماس می گیرد 
کتابدار به او می گوید نمی تواند درخواست 
او را اجابت کنــد، چراکه این اثر »متعلق 
به ریمســکی کورساکف اســت و قرار بر 
این شــده که از هیچ یک از آثار متعلق به 

نکنیم«.  استفاده  روس ها 
بــه وزارت خارجه  حملات مک کارتی 
بی وقفه بود و به این اتهام ختم شد که دین 
اچسون - »این دیپلمات پرافاده با شلوار 
راه راهی و لهجه جعلی بریتیش«- »اهل 

نرمش و مدارا با کمونیست ها« است. 

این اتهام که اچســون، معمار دکترین 
ترومن، نســبت به کمونیست ها نرم است، 
کمــی توخالــی ]و دور از واقعیــت[ بود. 
خود مک کارتــی به احتمــال زیاد آن را 
بــاور نمی کرد. این واقعیت که اچســون، 
ســبیل های خود را واکس می زد و کت و 
شلوار خود را از خیابان سَویل رو۹ می خرید 

یک اتهام واقعی بود. 
مک کارتی می خواست »ساخت آمریکا« 
باشــد. صدای خشم او بر سر افرادی چون 
اچسون که ]از نظر او[ انگلیسی زده نشان 
می دادند، بلند بود. مک کارتیســم، جنبش 
-یا دورانی- بود که خشــم مردمی را علیه 

نظام حاکم شعله ور کرد. 
در عوض، عوام فریبی مبتذل مک کارتی 
از ناحیه نخبــگان حاکم یک توهین تلقی 
شد. او آیینه تفکر »مردم احمق هستند« 
ایِ.الِ. روز۱۰ در انگلســتان بود. او فرهنگ 
عامه را مخوف می دانست و طرفداران نخبه 
سالاری که متوسط بودند و ذهنیت ساده 
و روستایی داشتند، را رنجیده خاطر کرد. 
ماندارین هــای سیاســی مانند برادران 
آلســوپ، جوزف و استوارت، به مک کارتی 
به چشــم »یک پوپولیســت تمــام عیار 
نــگاه می کردند که احساســات ]عوام[ را 
علیــه نخبگان سیاســت خارجی کشــور 

برمی انگیزد.«. 

وزارت  بــه  حمله  همچنین  آن هــا 
خارجــه را بــه مثابه حمله به فلســفه 
جهانی ســازی می دانستند که از زمان 
را  آمریکا  پایان جنگ، سیاست خارجه 

می کرد.  هدایت 
هیچ کــس این را صریحا نمی گفت، 
اما برای برادران آلســوپ واضح به نظر 
می رســید که اگــر مک کارتی موفق به 
وزارت  انترناســیونال های  ســرنگونی 
خارجه شــود، نتیجه کار، موج جدیدی 
از انزواطلبــی ]و قطع رابطه با ســایر 

بود«. کشورها[ خواهد 
لایمــن کرکپاتریک، کــه در دوره 
مک کارتی به عنوان بازرس کل سازمان 
ســیا خدمت می کرد، گفت: »تقریباً به 
هر لیبرالی در دولت فدرال با ســوء ظن 

می شد«.  نگاه 
»همــان جوی حاکم گردید که باید 
در جریان انقلاب فرانســه بوده باشــد، 
زمانی که محکومیت ها و محاکمه ها به 

می شد. گیوتین ختم 
 درحالی که در واشــنگتن گیوتین 
وجود نداشت، شاید سرنوشت بدتری در 
نابودی شــغل یک فرد و ویران ساختن 

زندگی او وجود داشت. 
مک کارتی که دائما به روحیه وزارت 
امــور خارجه لطمه وارد کرده بود، نگاه 
خود را به ســمت سازمان سیا معطوف 
کــرد، این یــک هدف بزرگ و بســیار 
مهم تر »بــه ویژه از نقطه نظر کســب 

شهرت بیشتر برای شخص او« بود.۱۱
پانوشت ها: 

۱- در متــون بالا کمیته فرعــی تحقیقات را 
کمیته فرعی تحقیــق و تفحص ترجمه کرده 

بودیم.
2- دیوانه شده است.

۳- خودکشی کند.
۴- شــاید منظــور از ارواح تندرو، مک کارتی 

باشد.
۵- یعنی پاســخ قاطعــی در برابر مک کارتی 
نبــود و اقدام عملی در برابر او صورت نگرفت. 
آیزنهــاور از مخالفــت علنــی بــا مک کارتی 

خودداری می کرد.
Mein Kampf -6 کتاب نبرد من، نوشــته 

هیتلر. آدولف 
7- یعنی باوجود همراهی با مک کارتی و اتخاذ 
سیاست های ضد کمونیستی و پایش و غربال 

کمونیستی. آثار  گسترده 
آیزنهاور.  -۸

Savile Row -۹: خیابانی در میفر در مرکز 
لندن. ایــن خیابان عمدتاً بــه دلیل خیاطی 
سفارشــی ســنتی برای مردان، شناخته شده 

است.
A.L. Rowse -۱۰

۱۱- می توانست توجه ها را بیشتر به خود جلب 
کند و کسب محبوبیت کند.

به خاطر دارم وقتی قتل عام گائوکادال را 
از رادیو شنیدم با خانواده ام در روستایمان 
به ســر می بردم. بیشتر چشــم هایی که به 
رادیو ســیاه گوش می کردند خیس شــده 

بودند.
عصــر روز بعد من با پیر و جوان ، مرد و 
زن ، پسر و دختر در روستایمان همراه شده 
و شعارهایی را علیه این قتل عام سر دادیم.

در آن موقع خیلی جوان بودم تا بفهمم 
وحشی گری چقدر می تواند سبوعانه باشد. 
اما همچنان که رشــد کردم و مســایل را 
فهمیــدم این خاطره همــواره با من بود و 

طی سالیان آزارم می داد. 
گائوکادال فقط چند صد متر با لال چوک 

فاصله دارد. 
یــک روز بعــد از ظهــر همچنان که از 
لال چــوک عبــور می کــردم جمعیتی از 
دختران در یونیفورم های ســفید و روشن 
را مشــاهده کردم که از درهای کالج زنانه 

خارج می شدند.
 این مسئله باعث گشت تعداد زیادی از 

پسرها در همان حوالی پرسه بزنند.
این تنها زمانی بود که شما می توانستید 
مشاهده کنید بانوان کشمیری که ترجیح 
می دهند رنگ های صورتی ، قرمز ، آبی و سبز 

بپوشند لباس سفید برتن کرده اند. 
رنگارنگ  تــی شــرت های  با  پســرها 
شــلوارهای جیــن بــه نظر وحشــت زده 

می آمدند.
 وقتی آنهــا را دیدم به یاد کارتونی در 
یکــی از روزنامه ها افتادم که یک پســری 
کاســه گدایی را در بیرون از کالج زنانه به 
دست گرفته اســت. این منظره ای بود که 
هر بعــد از ظهر خارج از کالج و مدرســه 

تکرار می شد.
اگر چه جامو و کشمیر عمدتا یک جامعه 
پدر ســالار و سنتی اســت اما دختران در 
تحصیلات و کســب علم گوی سبقت را از 
پســرها ربوده اند و در رشته های پزشکی ، 
مهندسی ، حقوق ، روزنامه نگاری ، بیوشیمی ، 
علوم رایانه دردانشــگاه کشــمیر و جاهای 

دیگر سرآمد هستند.
آنها پــس از فارغ التحصیل شــدن در 
رســته های مختلــف به عنوان پزشــک، 
پرفسور ، روزنامه نگار و مهندس و... مشغول 

خدمت می شوند. 
اگر بخواهم مثالی در این مورد بزنم باید 
به ۵ خواهر مادرم اشــاره کنم که هرکدام 
مدارک فوق لیسانس خود را در رشته های 

مختلف اخذ کرده اند.
چند صد متر آن طرف تر محله معصومه 
قــرار دارد که پایــگاه اصلــی طرفداران 

پیشتازی دختران کشمیری در تحصیل علم نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۳۷

اگر چه جامو و کشــمیر عمدتا یک جامعه پدرسالار و سنتی است اما 
دختران در تحصیلات و کســب علم گوی سبقت را از پسرها ربوده اند 
و در رشــته های پزشکی ، مهندسی ، حقوق ، روزنامه نگاری ، بیوشیمی ، 
علوم رایانه دردانشگاه کشــمیر و جاهای دیگر سرآمد هستند. آنها 
پس از فارغ التحصیل شــدن در رسته های مختلف به عنوان پزشک، 
پرفســور، روزنامه نگار و مهندس و... مشــغول خدمت می شوند. اگر 
بخواهم مثالی در این مورد بزنم باید به ۵ خواهرِ مادرم اشــاره کنم که 
هرکدام مدارک فوق لیسانس خود را در رشته های مختلف اخذ کرده اند.

کشــمیر  و  جامــو  آزادیبخــش   جبهــه 
می باشد.

روزنامه هــا ایــن منطقه را نــوار غزه 
کشــمیر توصیف می کننــد. معصومه یک 
بازار پرجمعیت اســت که بوی رایحه هل ، 

دارچین در فضای آن پیچیده است. 
بوی دیگری که از این محله استشــمام 
تایرهای ماشین  می شــود بوی ســوختن 
و گازهــای اشــک آور اســت و این زمانی 
اســت که مردم دراعتراض به بازداشت ها 
 و کشــتارهای بدون محاکمه به خیابان ها 

می ریزند.

پل گائوکادال هماننــد تظاهرکنندگان 
ژانویــه ۱۹۹۰ فروریخته اســت. فقط دو 
 ســتون از اســکلتش باقــی مانده اســت.

در آن طرف پل ســنگری ایجاد شده است 
و بیرون آن دو ســرباز موضــع گرفته اند. 
یک دســتفروش روی گاری چوبی در حال 

فروختن موز بود.
دو مــرد جــوان در کنــار گاری با هم 
مشــغول خوردن موز بودند. من از آنها در 
مورد قتل عام گائوکادال سؤال کردم. یکی 
از آنها که حدودا۳۰ ساله بود گفت: من در 

آن تظاهرات حضور داشتم. 
او پوست موز را به داخل کانال انداخت 
و ادامه داد: محل مورد نظر به مدت ۳ روز 
تحت مقررات منع آمد و شد قرار داشت. 

ســربازان محل قتل عام را با سیم های 
خاردار محصور کرده و خودروهای نظامی 
در تمام خیابان های اطراف موضع گرفته یا 

به گشت زنی مشغول بودند. 
شــبه نظامیان برای دلجویی به ساکنان 
محلی نان و حبوبات توزیع می کردند اما ما 
از پذیرفتن غذاهای آنها امتناع می کردیم. 
مادران ما به ما می گفتند برای آموزش 
مســلحانه کفش هایمان را بپوشــیم و به 

پاکستان برویم.
 او افزود: پس از قتل عام من ۱۵ جســد 

را به مسجد منتقل کردم.
 چشــم های آنها باز بود من با دســتم 

چشم های آنها را می بستم. 
می توانم عکس های اجســاد را به شما 
نشــان دهم و شما می توانید با زن هائی که 

مردانشان کشته شدند ملاقات کنید. 
او گفــت: من نمی توانــم همین طوری 
صحبت کنم شما باید دوربین فیلمبرداری 

بیاوریــد و مصاحبه من را ضبط کنید و آن 
را در شبکه تلویزیون آج تک پخش کنید. 
- من به او خیره شده و معترضانه گفتم: 

من دوربین ندارم. 
- او اصرار کرد: برو تا قبل از دوشــنبه 

دوربین را آماده کن.
- اما من روز دوشنبه کار دارم 

- از هر کس درباره نقاش بابلو بپرسی تو 
را نزد من می آورند ، من شهرت جهانی دارم.

یک ســاعت بعد هنگام صــرف قهوه با 
دوســتان من ماجــرای ملاقــات با نقاش 
معــروف جهان بابلــو را با آنهــا در میان 

گذاشــتم. یکی از دوستان یک مهندسی را 
به خاطر آورد که از این قتل عام جان سالم 
به در برده اســت. او گفت: فکر کنم او در 

سازمان آب کار می کرد.
هر چه به سازمان آب زنگ زدم نتیجه ای 
نگرفتم. من مایل بودم با مهندســی که از 
قتل عام جان سالم بدر برده بود ملاقات کنم.  
یــک هفته بعد تلفنی از دوســتم دریافت 
کردم »بشــارت ، آن مهندس نزدیک خانه 
شــما زندگی می کند. نامــش فاروق وانی 

است شماره را یادداشت کن.«

وقتــی زنگ زدم ، فــاروق در خانه بود. 
او گفــت: »من در خیابان گریــن، راج باغ 
زندگی می کنم ، بیا آنجا دورهمی یک چای 

می خوریم«.
خیابان گریــن حدود یک و نیم کیلومتر 

با منزل ما فاصله داشت.
 این خیابان در منطقه متوســط به بالا 
قرار داشت که دو طرفش با خانه های مجلل 
ساخته شده از آجر سرخ و بام های مخروطی 
شکل به سبک کشمیری احداث شده بود.

یک دختر در حال آب دادن به گل های 
خارج از خانه مهندس بود. 

یک مرد چهل ســاله با چشمانی آبی و 
موهــای قهوه ای در را بــاز و مرا به داخل 

اتاق پذیرایی راهنمایی کرد.
 او لبخندی زد وگفت: من فاروق هستم ، 
مبلمــان خانه با چوب های گردو ســاخته 
شــده بود ، با هم دســت دادیم و رو به روی 

هم نشستیم. 
در ژانویــه ۱۹۹۰ او کمــک مهندس 
دولت ایالتی و مسئول مدیریت تامین آب 
بخش های مختلف ســرینگر بود. فاروق در 
۱۹ ژانویه به ماموریت ویزه ای رفته و صبح 

زود خانه را با مجوز قانونی منع رفت و آمد 
ترک کرده بود. 

نیروهای شبه نظامی چند بار مانع رفتن 
او به سرکار شدند. هربار او مجوزش را نشان 

می داد و می توانست به کارش ادامه دهد.
بعد از انجام ترتیبات لازم جهت تامین 
آب او برای ملاقات با عمویش که در منطقه 

معصوم قرار داشت به طرف خانه او رفت.
او گفــت: »مــا چیزهایــی در مــورد 
جســت وجوی خانه به خانه و دستگیری ها 
می شــنیدیم. من نگران خانــواده عمویم 
شده و تصمیم گرفتم با آنها ملاقات کنم.« 

نزدیک لال چوک او مشاهده کرد جمعیتی 
به صورت خود جوش به طرف معصومه در 

حال حرکت است. 
در ایــن لحظه فاروق مکــث کرد ، آبی 
نوشید و زنگی را به صدا در آورد. خدمتکار 
چای نان محلی و هاریســا )یک نوع غذای 

محلی با گوشت گوسفند( آورد.
- عمــوی من در آن طــرف پل زندگی 
می کرد من برنامه ریزی کرده بودم به محض 
رســیدن به خانه از راهپیمایی جدا شــوم. 
تظاهرکنندگان خشمگین بودند و شعارهای 

تندی سر می دادند. نیروهای ذخیره پلیس 
مرکزی ارتش هند روی پل ایستاده بودند.

 تظاهرکننــدگان شــعارهایی در رابطه 
با آزادی ســر می دادند در بین دادن شعار 
تیراندازی شــنید ،  فاروق صدای شــلیک 
گلوله ها راهپیمایــان را متفرق کرد ، مردم 
فریاد می زدند ، به زمین می افتادند و دوباره 
فریاد می زدند. او روی پیاده رو پرید و روی 

زمین دراز کشید.
فاروق ادامه داد: »صدای گلوله ها بود که 
زوزه کشان از کنار گوشم رد می شدند. روی 
پل پر از جســد و خون شده بود. نیروهای 
ذخیره پلیس مرکزی بــه تیراندازی ادامه 

می دادند.
من همچنان مشاهده می کردم که مردم 

همچنان روی زمین می افتند.
 من در حال درازکش چشمم را بسته و 

وانمود کردم که مرده ام. 
»فاروق هنگام شــرح ماجــرا در حالی 
که روی صندلی اش مدام جابه جا می شــد 
صندلــش را در آورد. مــن دیگــر چیزی 
نمی خوردم او هم چایش را کنار گذاشــته 

بود. 
بیان خاطرات فاروق دل و دماغ خوردن 
 هاریســا را از ما گرفته بود. گویی فاروق در 
اتاق پذیرایی خانه اش نبود که دارد داستان 
قتل عام گائوکادال را برایم تعریف می کند ، 
او واقعا تصور می کرد روی پل دراز کشیده 
و وانمود می کند که مرده است. او هر چند 
ثانیه صدای ناله و تیراندازی را می شــنید ، 
نیروهای شبه نظامی روی پل در حال رفت 
و آمد بودند او مشــاهده کرد که افســری 
اجساد را تک به تک بازرسی می کند ببیند 

آیا آنها زنده اند یا نه.
- من هنوز دراز کشــیده بودم از گوشه 
چشــمم می دیــدم او تیــر خــلاص را به 

مجروحان می زند. 
فــاروق صبر کــرد تا ســربازان آنجا را 
ترک کنند. هر چه زمان می گذشت برایش 
 ســخت تر می شــد وانمود کند کــه مرده 

است.

 در جایی که فاروق دراز کشیده بود 
یک نفر یک کنگری را به زمین انداخت 
)نوعی منقل کوچک که کشمیری ها در 
زمســتان از آن برای گــرم کردن خود 
اســتفاده می کنند( خاکسترها همراه با 
زغال های کنگــری روی پیاده رو پخش 

و پلا شد.
زغال های  حــرارت  فاروق  گونه های 
آتشــین را احساس می کرد ، او به آرامی 

صورتش را برگرداند تا آتش نگیرد. 
افســر قاتل وقتی فاروق ســرش را 

برگرداند متوجه او شد. 
دراین هنگام فــاروق گفت وگویی را 
شــنید که می گفت: این حرام زاده زنده 

است!؟
افسر به طرفش دوید لگدی به پهلوی 
او زد و گلوله ها را روی بدنش خالی کرد.

فاروق هوشیاری اش را از دست داد. 
یک کامیون پلیس وارد صحنه شــد ، 
اجساد را که فاروق هم جزوشان بود پشت 
کامیون انداختند ، کامیون به طرف اتاق 

کنترل پلیس حرکت کرد.
 این اتاق مکانی بود که خانواده های 
کشمیری که کشته شده بودند باید پس 
از شناســایی جنازه عزیزانشان را تحویل 
می گرفتنــد. در داخل کامیــون فاروق 
هوشــیاری اش را بازیافت ولی همچنان 

دراز کشیده بود.
کامیــون در بیمارســتان پلیس که 
۳ کیلومتــر از گائوکادال فاصله داشــت 

توقف کرد. 
همچنان کــه نیروهــای پلیــس در 
بیمارستان شروع به انتقال اجساد کردند 
او فریاد زد » من زنده ام« نیروهای پلیس 

و همه کشمیری ها او را بغل کردند. 
آنها ســرگرم انتقال او بودند که یک 
نوجوان کــه لباس و صورتش خونی بود 
از میان اجساد بلند شد. پسر دستش را 
روی بدنش گذاشــت و فریاد زد من تیر 
نخوردم ، من زنده ام. او کمی ایستاد ولی 

ناگهان از اتاق کنترل پلیس فرار کرد. 


